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  مقدمه

  آگنس کيست؟ "

همانطور که حوا از دنده ی آدم درآمد، همانطور که ونوس از امواج زاده شد، آگنس از حرکات آن زن شصت ساله 

دست تکان داد ومشخصات چهره اش ديگر از ذهنم دارد محو می شود، سر  در کنار استخر، که برای نجات غريق 

درآن موقع دلتنگی بزرگ ووصف ناپذيری عارضم شد واين دلتنگی باعث زاده شدن زنی شد که من اورا . برآورد

  ."آگنس می نامم

رخواسته ام اورا توصيف چک که هرباميلان کوندرا نويسنده ی جاودانه ی " جاودانگی"اينها عباراتی بودند از رمان 

  !فرانتس کافکای طناز: کنم، گفته ام

شده بودم واز شباهت های جامعه ی " لودويک"را در سال اول رزيدنتی ام زمانی خوانده بودم که خودم يک " شوخی"

، "یبار هست"،"عشق های خنده دار"پيش ازآن دوران . امروزی ام با آنچه بر چکسلواکی گذشته بود، حيرت کرده بودم

تعليق برايم فرصتی پيش آورده بود که حتی آرزوی اردوگاه . هم تکانم داده بودند" کلاه کلمنتيس"و" خنده وفراموشی"

واين آرزو خود، جراتی برايم داده بود که ! کار اجباری در سر بپرورانم، بلکه روزی يک ميلان کوندرا بشوم

  .ا خوانده بودمجاودانگی را هم بخوانم ودرحدود دوازده سال پيش آنر

سال پيش، دست به نوشتن آن برده ام، امروز حيرتم را با  6-7که از" عشق دموکراتيک"وجود عباراتی در مجموعه ی

  : دوچندان کرد و فهميدم که خود من گويی از کتابهای کوندرا برآمده ام" آگنس کيست؟" ديدن دوباره ی عبارت



مريم من، که . مسيح، وسوسه ای عظيم افکارم را مجذوب کرده استدرآستانه ی شروع هزاره ی سوم پس ازميلاد "

  ....نه تنها چشمانش که تمامی وجودش از دود سيگارم ساخته شده است، درمقابل چشمانم می خرامد

  ! " بسان حوا که ازدنده ی چپ آدم. مريم من در لحظه ای کوتاه از دود سيگارم سرشته شد...

 

  

  متن

اکثرا از بطن يک " امکانات خود او هستند"آدم ها وشخصيت های ميلان کوندرا که بقول خودش، برای همين است که 

رمانهای ميلان کوندرا، شخصيت اصلی ندارند وآنهايی . اتفاق بوجود می آيند وشرح زندگی شان همان يک اتفاق است

های دورتر، اتفاق مولودشان افتاده  نويسنده، شرح حالشان را بسط وگسترش داده است، آنهايی هستند که درگذشتهکه 

" مادر"فقط به اين خاطر وارد رمان شده است که مضمون اصلی ترزا " ترزا"مادر" بارهستی"بعنوان مثال در . است

يا رنگ چهره اش، فاقد اهميت است و برای راه يافتن به هستی ترزا يا " توما"است وگرنه فقير يا ثروتمند بودن پدر

  .ه و احساسات شخصيت آنان را دريافتتوما، بايد انديش

شايد تا همين لحظه روشن شده باشد که نگارنده ی اين سطور چرا از يادآوری اتفاقات مهم زندگی اش وفاش سازی 

  .انديشه های فمنيستی خود در ابتدای معرفی ميلان کوندرا استفاده کرد

اعتقادش اين است " گوستاو فلوبر"شته باشد وهمانند ترجيح خود کوندرا همواره اين بوده است که زندگی نامه ای ندا

رمان نويس خانه ی زندگی اش را ويران می کند تا با : " او می گويد. که رمان نويس بايد در پس اثر خود ناپديد شود

که زندگينامه اش نه تنها کمکی به درک افکار و احساساتش  او فکر می کند." سنگ ها، خانه ی رمان خود را بسازد

  .نمی کند، بلکه به شکل و ماهيت آثارش آسيب می رساند

کافکا نخستين رمان نويسی است که ! بودند؟" چک"چرا کوندرا با کافکا قابل مقايسه است؟ آيا فقط برای اينکه هردو

بطوريکه مداخله ی ناگهانی يک قدرت، سرنوشت انسانها را . موضوع پايان زندگی خصوصی آدم ها را اعلام می کند



ک تا .يک وضعيت و حالت ويا يک پرونده ی سرگردان در ميان ماشين آلات ديوان سالاری درمی آورد وژوزف  به

  .زمان اعدامش نمی داند که چرا محاکمه ای بر عليه اوتشکيل وتکميل می شود

زيبايی شناسی گيج هيچ کس اهميتی به کافکای هنرمند نمی دهد، يعنی کافکايی که ما را با : "خود کوندرا نوشته است

کننده اش به زحمت می اندازد؛ چرا که ترجيح می دهيم کافکا را بصورت همجوشی تجربه و اثر ببينيم، کافکايی که 

  ."رابطه ای ناراحت با پدرش داشت ونمی دانست با زنان چگونه رفتار کند

دانگی از فلسفه، تاريخ، تاريخ کتاب جاو: "می گويد" new York review of books"قد مجله ی من" گابريل آنان"

." سخن می گويد...فرهنگ، ادبيات، زيبايی شناسی، سياست، نشانه شناسی، نظريه هايی درباره ی زمان و تصادف و

  .نامدارمکزيکی، ميلان کوندرا را يکی از متفکران بزرگ قرن می نامد وکارلوس فوئنتس نويسنده ی

پدرش نوازنده ی . متولد شد Moravieمرکز ايالت مراوی Brnoرنودر شهر ب 1929ميلان کوندرا در اول آوريل 

هرچند او بعدها به شعر وسينما هم روی آورد، . برجسته ی پيانو بود وميلان هم آرزو داشت که يک موسيقيدان شود

  .چيزی که در بسياری از آثارش منعکس است. پيانيست جوان، علاقه واستعداد موسيقی اش را هيچگاه ترک نگفت

اشغال موطن کوندرا بوسيله ی آلمان نازی، اورا چنان تحت تاثير قرار می دهد که در هفده سالگی به حزب کمونيست 

. می گرايد و فعاليت های سياسی کمونيستی اش او را طوری می رقصاند که از دانشکده ی سينما سربرمی آورد

بخاطر نوآوری در انديشه واستقلال رای درسال  مجموعه های شعر کوندرا برهنرسوسياليستی دولتی می تازد واوکه

که کوندرا آن را سال  1958ه بود ويک سالی مثل کارگری ساده کار می کرد، ازسال ، از حزب اخراج شد1950

چراکه مانند . پوست اندازی خود می داند، به نويسندگی نوول های کوتاه روی می آورد وشعررا هم کنار می گذارد

  .ی تواند در مجامع رسمی درخدمت ادبيات دولتی، شعرخوانی کندشاعران حرفه ای نم

آن را يکی ازبزرگترين " آراگون"رمانی که . است" شوخی"اولين رمان اوکه مايه ی مقبوليت جهانی وی نيز هست، 

شخصيت اصلی رمان، دانشجوی جوانی است که به علت " لودويک"دراين رمان، . رمان های قرن معرفی کرده است

کوندرا دراين رمان نوری تند برزندگی مردم . مسخره کردن ارزشهای نظام حاکم از دانشگاه وحزب اخراج می شود

کاری که در . تحت حاکميت يک نظام توتاليتر، تابانده است وتجارب واحساسات آنان را به صراحت باز می نماياند

درفرانسه انتشار  1967معهذا شوخی، سالها بعد در. با مهارت بيشتری از عهده اش بر ميآيد" عشق های خنده دار"

  .يافته است

اما نويسنده در عين . می شوندقهرمانان داستان های کوتاه در برابر خواننده عريان ظاهر " عشق های خنده دار"در

شخصيت های اين نوول ها بصورت رقت انگيزودرعين حال . محبت وبدون پيش داوری، اين کاررا انجام داده است

احساسات آنان سطحی ودروغين است واين . سخره ای، ازشناخت واقعی يکديگروخلق رابطه ی عاطفی عاجزندم

سوداگری ها که عشق هم ناميده می شوند، ازتمامی جنبه های تکامل بخش عشق خالی هستند وحقا که عشق های 

  .مضحک نام گرفته اند

ان بی شباهت نبود، در دوره ی موسوم به استالين زدايی، اير 88که به بهار  1968کمی پيش از بهار پراگ در سال 

درمورد "، کوندرا درسخنرانی خود به نام 1967درمراسم افتتاحيه ی کنگره ی پرهياهوی نويسندگان چک در سال 



به فضای خفقان فرهنگی می تازد، براهميت آزادی فرهنگی اصرارمی ورزد واهميت " ويژگی وخاصيت مبهم ملت

  .خی را برای فرهنگ چک در تقاطع مسيرهای قرن بيستم، خاطرنشان می کندتجربه ی تاري

درزمانی به اتمام می رسد که تلاش های  1968اوت  21دومين رمان کوندرا پس ازدوران شوم هجوم روس ها در

ه ی هم پی برده بودند که لحظانقلاب به اضمحلال رسيده اند، گويی خود مردم " انسانی کردن"اصلاحی واميدهای 

آزادی کوتاه خواهد بود وسه چاپ شوخی به سرعت وبا تيراژی بسيار بالا چاپ شده وهرچاپ ظرف چند روز به 

اما درحالی که تانک های روسيه درخيابان های پراگ کشيک می دادند، هنوزطنين وانعکاس های  . فروش رفته بود

واکی توسط نيروهای شوروی سابق می انجامد و بنابراين، بهار پراگ به اشغال چکسل. به گوش می رسيدند1968مه 

کتابهايش را ممنوع می کنند . عرصه برميلان کوندرا که درابتدا درمقابل ترک وطن مقاومت می کند، تنگ ترمی شود

  .به فرانسه مهاجرت می کند 1975واوسرانجام درسال 

رمان والس خداحافظی اش درسال . رحوزه ی رمان وادبيات درفرانسه می نويسد وسخن می گويددکوندرا، هنوز

اولين کتاب نوشته شده ی وی در تبعيد، درامريکا برنده " خنده وفراموشی"درايتاليا جايزه گرفته است وهمينطور 1978

  ...جايزه شده است و

! را جمع آوری کند؟می خواهد نامه های دوران عاشقی اش " خنده وفراموشی"در" تامينا"بايد خواند وديد که چرا  

  !اينکه اينها چه ربطی به بهارپراگ وچکسلواکی قبل ازآن دارند؟و

کوندرا را بعنوان يکی از بزرگترين رمان نويسان معاصربرسرزبانها می اندازد  1984درسال " بارهستی"

همه اين نوشته های اودرايران . آخرين اثراومی باشد وآن را به زبان فرانسه نوشته است 1986به سال " هنررمان"و

بوسيله ی مترجمين ورزيده ای ازجمله دکترپرويزهمايون پورکه ازنزديک هم با کوندرا آشناست، ترجمه شده اند  هم

  .حتی ازرمانهای شوخی وبارهستی فيلم های جالبی هم ساخته شده اند. ودراکثرکتابفروشی ها، قابل دسترس هستند

رد درتلاش بود که ازاوتصوير يک نويسنده ی با وجود همه اينها، کوندرا ازاينکه غرب درطول سالهای جنگ س

  :اومی گويد. سياسی ضد کمونيست را نشان بدهد، راضی نبود

احساس کردم که همه، چه راست وچه چپ، آثارم را به . به شيوه ی ساده انگارانه وسياسی به آثارم نگاه می کنند"

اگرکسی ازپراگ يا ورشوبيايد، ... ردمعصبانی بودم واحساس رنجيدگی می ک. منزله ی سندی سياسی می خوانند

اثراورا، نه منتقدان ادبی، بلکه . روزنامه نگاران بيفکر فورا اورا بعنوان نويسنده ای سياسی طبقه بندی می کنند

چنين برداشتی فقط يک . هرآنچه درکتاب به نظر خودم مهم است ناديده می گيرند... روزنامه نگاران تفسير می کنند

اين بدان معنا نيست که من رژيم های کمونيستی را دوست دارم؛ من از آنها . رد رژيم کمونيستی را: ندجنبه را می بي

فلوبرازجامعه ی . متنفرم، اما در مقام يک شهروند؛ در قالب يک نويسنده، آنچه می گويم به منظوررد رژيم نيست

ی بدانيد، کتاب را به طرز وحشتناکی بد     اما اگرمادام بواری را فقط رديه ای بربورژواز. بورژوايی متنفربود

  ...فهميده ايد

. گفتم آنچه دردرون جوامع توتاليتر اتفاق می افتد، فضاحتهای سياسی نيست، بلکه فضاحت های مردم شناختی است...

ز سوال برای من اينگونه مطرح بود که قابليتهای انسان تا چه حد است؟ همه ازديوان سالاری نظام کمونيستی، ا



گولاک ها، محاکمات سياسی وتصفيه های استالينی حرف می زنند وهمه ی اينها را بعنوان فضاحت های سياسی 

مطرح می کنند واين حقيقت آشکاررا به فراموشی می سپارند که نظام سياسی نمی تواند کاری فراتر از قابليت های 

              ... ياسی نمی توانست جنگ راه بياندازداگرانسان توانايی کشتن نداشت، هيچ رژيم س: مردمان انجام دهد

مسئله حدود قابليتهای انسان  -ختی می تواند بکشد، ازاين جهت هميشه درپس مسئله سياسی، مسئله مردم شنا اما انسان

ره ما هموا«:ای انسان محکوم به زيستن درجامعه فاقد آزادی به ديده ی ترحم می نگردهکوندرا به ضعف ".وجود دارد

  »...دربرابرنيروی قويتر، ضعيف هستيم

  

  پايان                                                                                                                            

19/9 /88        
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